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همت  اگر سلسله جنبان  شود                          مور  تواند که سليمان شود
در  يک مسافرت نوروزي در فروردين سال 1390   به يکي از شهرهاي شمال  کشور
به شهر .....ر سفر کردیم به نوروز                       شدیم مجروح وهم گشتیم سیه روز
به  حکم بدوی و     بازپرس   نیازی                      شدیم     محکوم ماهریک به بازی
یکی محکوم  کردما را        به نوزده                  یکی دیگر به حکمی     ماده پانزده  
که کشته شهر ما را          بی نظامی                  دهیم هر یک شما را حکم , به قاضی
منظور مواد 619 و 615 قانون تعزيرات حکومتي است        
الا ای همسفر با ما در این شهر                                نصیحت میکنم تا گشته  هوش ير
به شهر ...ر چون رفتی گذر کن                                   برای لحظه ای ماندن حذر کن
شما ای اهل...ر و شهر ایمان                                        بگویم من شما را راز پنهان
ز بعد ۴ سال طرح و شکایت                                          مرا گشته معما ؟این حکایت
الا ای آنکه با من در حیاتی                                           تو را پندی دهم یک پند ذاتی
به وقت پارک خودرو گر شنیدی                               که   پنچر میشوی یا هرچه دیدی
برو گوشت بگیر نشنیده رد کن                                تو دفع شرزجان و مال و سر کن
چنان بر پای و بر فرقت بکو بند                               تو      گویی اهل تیغ و اهل چوبند
(بعد 4 سال متهمين اصلي از ما در دادگاه شکايت کردند به دليل ناسزا گويي )      
همسرم آنگه که فرزند ش    بدید                                   زیر   چشم باد و سیه گشته پدید
داد و فریاد و جزع میکرد و بست                                  جرم ما اینک همین گردیده است
الا ای همسفر با من در این شهر                                   نصیحت میکنم تا گشته هوش یر
به شهر...... چون رفتی گذر کن                                   تو دفع شر ز جان و مال و سر کن
(هر یک از ضاربین و ماموران هم به ما زخم زبان زده  که شرح آن در ابیات ذیل است)
ز بعد سالها از    این شکايت                                               مرا گردیده رازی زین حکایت
مرا زخمی درون سینه دارم                                                  به  درد کهنه ای دیرینه دارم
به من گفتند هر یک اهل خانه                                                 چو فرزندان وهم جمله زنانه 
که بوده از شنیدار و به چشمان                                         به ما زخم و زبان از دست مردان
آن یکی قداره کش چون مست بود                                    بهر       ما  قداره ای در دست بود
آن یکی مشتی قوی در دست   بود                                 ديگري بوجهل و از عقل پست    بود
آن چنان  مشتي بزد روي       دماغ                                 گويي  بوکسوربوده و هم  قل چماق
ديگري  مشتی بزد بر زیر     چشم                                    آه     مادر از درون و اشک چشم
گفت آن نامرد که ما مردانه ایم                                             پهلوان    شهر و اهل خانه ایم
مادری گفت این که در دستان توست                              فرد جانباز است ندارد دست و مشت
نا جوان مردان به اوزخمي      زدند                              زخم کاری         با زبان پستي زدند

) (( چون بي احترامي به جانبازان عزيز ميشود حرف آنان ازمتن شعر حذ ف گرديده است )
 ((  تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است  ))
بهر ما موران پناه آورده     زود                                         حکم   آنان را میان آورده زود
جملگی گفتیم که مهمانیم و بس                                         کی برای جنگ و دعوا و جرس
آنکه بودش در لباس حکم نظام                                       گفت ما را کو که دعوت را به نام
جملگی را کرده بودن دست بست                               گفت و هرکس را که حرفی هست بست
لیک اینک   بعد جنگ و     سال ها                                        وقت دادگاه     آمده از بهر ما
داده ایم چشم و نظر بر دست دوست                                چون قلم بر دست دارد حرف اوست
قاضی حق است و حق در دست  او                                  حکم ما     هست در میان دست او
حکم ما را چون    به قرآن    میدهد                                 هر   چه باشد    حکم را  آن میدهد
(این شعر را در وصف سیدان سرودم )
   
سیدان را در قیامت رحمت است                                  از برای جدشان چون احمد(ص)است
در قیامت چون که آید صور حق                                            مید مد در صو ر اسرافیل حق
ای عزیزان جمع گشته دور هم                                         نوبت مزد است و یاران را به هم
هر چه باشد نامتان با نام من آمیخته                              پیش وند نامتان را این سخن آمیخته
سیدی یابن الحسن آقای توست                                             دستگیر ما همه مولای توست
ای     که با یادت خریدار منی                                               حسن یوسف کي به دیدار منی
در ندا پاسخ دادند چون مرا                                                  اي که با ما بوده اي در سامرا 
صبر باید صبر باید صبر کن                                                   لحظه های عمر زیبا ثبت کن
نقش زیبا کی شود دیدار را                                                     جملگی باید که دید کردار را
در باب غريبي ما و انتظار ظهور امام زما ن (عج)
در اين قريه به جز غربت ما نيست چاره اي             شايد که مهدي صاحب الزمان کند نظاره اي
گر که او اشاره ای بکند کور     نور میشود          دنیا به اشاره ای ز او همه چون نور میشو د                       در تسليت به مناسبت فوت والده وزيراقتصاد دولت دهم آقاي داود دانش جعفري
آنکه بودش نام دانش       جعفري                                    گشته غمگين    از غم       بي مادري
مادري  کو را همه مهر و   صفا                                         نيست   اينک       در ميان جمع ما
ذکر زهرا بوده است   تسبيح  او                                      تسليت  بادش قرين و        رحمت او
در توصيف دعاي ندبه و سخنراني حجت السلام اکرمي در صبح جمعه منزل حاج آقا چالويي
به روز جمعه رفتم بهر ياران                                 همان ياران  ديروز          جماران
به رفتم تا کنم  جان را نثارش                                 همان ياري که در دست ذوالفقارش
دعاي ندبه اي بود و صفايي                                         زهر در بود  ياران را نگاهي
يکي بر مسند  منبر     نشسته                                     که نامش سيدي بود و خجسته
چو سيد بود و مکرم  بود و اکرم                                   شدم  من در ميان  جمع  محرم
که  گر محرم  نباشي جمع  ياران                                  تو را بر نقطه اي باشند  مجرم
به قول شاعري ديگر:
گر محرم راز شدي غره مشو جا نا                      که  محرم  به نقطه اي مجرم  کند تو را
در ختم پدر آقاي محمد صالحي مدير کل شيلات ايران
الهي  اي  که ما را چاره     سازي                      نکن  با ما  چو  قاضي  حکم  به بازي

اگر خوبان  همه  رفتند  تو  هستي                      مرا  مونس تويي   نيست  بت   پرستي

به  وقت مرگ  وجان دادن  چه  گويم                          شهادت  را   تو گو من با چه  گويم

زبانم  در  دهانم  نيست            ياري                     مکن          من را رهايم    يا  الهي
در توصيف دعاي ماه رجب
در رجب بودش  ما را اين  دعا                                           يا من ارجوه و لکل و خير ها
امن و هو يعطي و شرو      کثير                                          من جميع و خير و دنيا  واخير
غير و منقوص و اعطي و العباد                                          ذالجلال و و الکرام  و الجواد
بوده است ما را به اخر اين دعا                                         حرمي شيبت علي النار اي خدا


ويا اين شعردر توصيف دعاي ماه رجب:
در رجب بودش ما را  اين دعا                                                  يا من ارجوه و لکل خير ها
آمن هو  يعطي و     هو مسئلت                                              رحمت و خير و دعا و مغفرت
جمع شر و جمع خير و   آخرت                                               ذي الجلال و ذالمقام و معرفت
چونکه بودش ختم آخر اين دعا                                               حرمي شيبت علي النار اي خدا
شعر در وصف دو سال خدمت سربازي
پيش فنگ و دوش فنگ و پيش فنگ                                        هر دو بازويم شده مانند سنگ
داده  اند از بهر دشمن      دست من                                   يک تفنگ و يک کت و شلوار تنگ
تا دو سالي را بايد خدمت ميهن کنم                               يا که جنگ با دشمنان خصم اهريمن کنم
يا که بر زندان و زندان بان     شوم                              يا خودم زندان             و بر زندان شوم
چون که مفلس هستم و من آس و پاس                                کرده ام بر تن دو سال است اين لباس
در باب توبه و ذکر خدا
بود  ما را در زبان ذکر  خدا                                          ذکر مهدي (عج)  وعلي موسي الرضا
انبيا ءو   اولياء و   اوصياء                                                   گشته بودند  مات   اندر کار ما
اين همه معصيت و باشد گناه                                             از پس         اين بنده رو بر سياه
باري  آمد از پس حق  اين ندا                                             کو نبا شد           بنده رو بر سياه
چونکه با من قصد بازي کرده او                                          توبه اي   از بهرياري     کرده او
در وصف يک دکتر گياهي آقاي نسترن که در پارک پليس طبابت دارويي ميکرد
دکتري بود ش نامش   نسترن                                             در ميان انجمن          اهل  سخن
نام او را نسترن  ليک مرد بود                                             اهل تقوا           و خدا و درد بود
چونکه بودش در گياهان طب او                                           هر که بودش    مشکلي بر گرد او
او طبابت کرده و    بي مزد بود                                             چون که او را با خدا دستمزد بود


درروز ديد و بازديد عيد نوروز94 وزير  اقتصاد و دارايي  دولت يازدهم اقاي علي طيب نيا

وزير وقت        ما طيب نيا هست                                      جواني خوشگل و هم با صفا هست
به وقت       عيد مي آيد به عيدي                                      کمي لبخند زده   هر کس که ديدي
زنان گرد    وجودش جمع گرد ند                                      همه با او        کمي محرم گر د ند
چو خوش گفتاروخوش رفتار باشد                                    همه حسن        و همه کردار باشد
وزير وقت ما را         با علي بود                                     چو نامش  مرتضي و يا  علي بود
طبيب بود و         طبيب اقتصادي                                    نبودش       اقتصاد را هيچ فسادي
در حرم شاه چراغ شيراز  براي مادرم
مادرم گفت که من  شاه     چراغش  ببرم                      غصه ام گشته چطور اين همه راهش ببرم
چونکه  او خسته   و فرتوت و ندارد دماغ                      من به  جايش به حرم آمدم اي شاه  چراغ
بکن اي   شاه چراغم   نظري بر من و او                        تا که  يک بار به حرم پيش شما آورمش
در  توصيف افراد خوش خنده
چو آزاده هستي برو  شاد باش                                          بر اين بوم و بر جمله دلشاد باش
که حشمت نباشد تو را  ماند گار                                        تو را حکمتي داده اند    رستگار
چو خوش روي و خوش خنده اي                                      هميشه     تو باشي   و پاينده اي
در باب خدمت به دولت و تاخير در حکم حقوقي
کرده  بودم به هفتاد و دو ملت خدمت                            برکرد و بلوچ و قمي       و هم دولت
دولت به من خادم خود      کرد ستم                              حقم  که نداده کمرم  را        کرد خم
اين قوز کمر خم شده     از خدمت او                             من خم  شدم و     گشته بلند قامت او



در باب ماه شعبان
ماه شعبان شده و ماه همه خوبان   شد                             عطر بوي گل  مهدي و حسين بر پا شد
شده ميلاد ابو الفضل و علي ابن حسين                              زينت  ختم  عباد و گل مولا م   حسين
زينت يار به بار گشته و   آمد   سجاد                               محفل يار به پا و شده  رخسار به باد
بزنيد کف به کف هم به زبان با اخلاص                            صلوات بر گل مهدي و حسين و عبا س
نيمه ماه چو بيرون شد ه    ميلاد دگر                               قائم آل محمد  (ص) همه را او  سرور
دولت حق چو شود يار خميني و    علي                                سيد و سرور ما را به نظر خامنه اي
بزنيد کف به کف وهم به زبان با صلوات                               گل رخسار  محمد گل  مهدي صلوات
در باب عشق به يار
فکرم همه بر قامت و ابروي تو باشد                                ذکرم همه بر لب به سر موي تو باشد
پس کي به شود  وصلت ديدار به دلدار                               من را تو بگو کي بدهي رخصت ديدار
گيسوي بلندت زده بر قلب و    نشانه                                گو کي   بزني بر دل من     تير زمانه
در باب ديدن يار
از ديدن قامتت کمر    خم شده است                                   با    ديدنت اين قافيه بر هم شده است
اي  سر و خرامان به نظر ميگذري                                   دل  را به خدا مست دو عالم شده است
در ديدار رهبر فرزانه امام خامنه اي
اي رهبر آزاده ما      خامنه اي                                       اي نور تو جلوه  گاه ما     خامنه اي
پرچم به دستان تو باشد به هوا                                           تا هست تو را عهد خميني به خدا
دستي به دعا  گرفته ما را به خدا                                      دارم به خدا سوي تو من قصد شفا
گر کو نظري کند       به دستم با تو                                  هم  طفل مرا  شفا ء و هم دست از تو
اي خالق هستي ام تو اي شاه نظر                                     بر دست من و خامنه اي کن تو  نظر



در خدا حافظي و مسافرت درفرودگاه
اي بهار روشن و زيبا سخن                                                 اي تو زيبا در ميان    انجمن

اي که ديدارت مرا گرمي شده                                              اي تو با من از سر نرمي شده

ميروم  من بر سفر ياد   تورا                                             در   سفر باشم  به هنگام نظر

بر گل و بر تاج وبوستان مي کنم                                         ياد تو از بهردوستان مي  کنم
در فوت مادر همکارم آقاي ارشاد دراداره نظارت وزارت اقتصاد

آنکه ما را بود ارشاد  در  سخن                                            داده از دست مادرش را در وطن

مادري کو را را همه مهر و صفا                                           نيست    اينک در    ميان جمع ما

نام زهرا بوده     چون    تسبيح او                                         تسليت باشد     قرين و رحمت او

در باب فوت پدر آقاي مسلم فلاحي ذيحساب راه آهن
پدر بودش             صفاي خانه   ما                                پدر      بود           تکيه گاه خانه ما

صفاي خانه  ام     از اين جهان رفت                                 گل گلخانه ام     را  اي خدا      رفت



 در باب فوت پدر آقاي مسلم  فلاحي و پدرآقاي ضرغام از همکاران راه اهن که پدر شان معلم بود
پدر من   را    همه مهر   و محبت                                      پدر من       را همه لطف و  هدايت
پدر من را معلم  در       در صداقت                                   نبودش غصه اي        و هيچ شکايت
پدر بودش         نمازش را نشسته                                     خداوندا دگر         بودش چو خسته
دگر تاب مريضي       گشته بي تاب                                    مريض ما      که چون گرديده او آب
ندارم طاقتي           جانم به لب شد                                   شکست من    را کمر قدم چو خم شد
خداوندا  خدا وندا               خدايا                                   سلامت دار    تو   او را     در قيامت
در مراسم ختم پدر آقاي مسلم فلاحي در مسجد نور دکتر فاطمي
به رفتم ختم مسجد روزگاري                                       به ديدم کشته مجلس را به زاري
يکي بودش پدر  مرحوم آنجا                                         که نامش     مسلم و مظلوم آنجا
چو روحاني مسجد  رفته منبر                                         به گفتا    يک حديثي از پيامبر
که اي مردم به کار خير باشيد                                       چوسبقت بر هم و در خير باشيد
نکرده منت و کوچک  شماريد                                      به هر دستي که آنرا مي فشاريد
به پوشانيده و هر گز    نگوييد                                        چو آنرا با خدا ي خود بگوييد
که گر غير از خدا و اين سه باشد                                    نباشد بهره اي از کار    خيرت

در باب زنان و مادر زنان

شعر هايم   را به گوشش  پنبه     بود                                آنکه  با من   هم چو يک    آيينه بود
دايما  با  مادرش           در شهر بود                                چون که  با من هردو تا  در  قهر بود
هر دو بود ند خوش چو  نيرنگي  نبود                                 دست   در دست    هم و جنگي نبود
خانه را از بعد او        جنگي به   پا                                   کاسه  ها  بر دست او      ا ندر هوا
اي خدا وندا   نگه دار         مادرش                                   هم چو   او را و به ما هم خواهرش
گر نباشد   اين دو تن     در بين   ما                                  گشته چون  ميدان و جنگ  در بين ما
در ديدار رهبر فرزانه امام خامنه اي
اي رهبر آزاده ما      خامنه اي                                    اي نور تو جلوه  گاه ما     خامنه اي
دستان مرا گرفته در دست خدا                                      اي روح خدا خميني .اي    خامنه اي
اي مظهر آزادگي  و صلح و هنر                                    دانم     که کند مهدي حق بر تو نظر
دستي به خدا  گرفته من را به دعا                                    دارم به خدا سوي تو من قصد شفا
گر کو نظري کند به دانم  به خدا                                   هم  طفل مرا  شفا ء و هم دست تو را
اي خالق هستي ام تو اي شاه نظر                                  بر دست من و خامنه اي کن تو  نظر
با ذکر محمد و علي   و     صلوات                                 گوييد         به نايب الخميني صلوات
در باب  يک سگ خانگي در    پارک
کي بر سر سفره تو سگي  مست ببيني                        انسان  به خدا پست ترش  هست ببيني
ديوانه شوي    شعر و مرا مست ببيني                        سگ را به خدا سگ همان هست ببيني
با آب طلا گر         به نويسند    نباشد                       هيچ سود و زياني که به ما هست ببيني

در باب تولد ائمه در ماه شعبان
ماه شعبان شده  وزلف    رخ يار    علم               زينت محفل يار گشته مرا دست   قلم
شده ميلاد ابوالفضل و حسين و به عباد               زينت   اهل سجود  و به عبادت سجاد
نيمه ماه چو بيرون شد ه     ميلاد     دگر                     قائم آل محمد  (ص) همه را او        سرور
بزنيد کف به کف و هم به زبان با اخلاص                     گل رخسار محمد گل  مهدي (عج)   صلوات
ماه شعبان شده و ماه همه خوبان شد                                 عطر مهدي و گل فاطمه اي  بر پا شد
شده ميلاد ابو الفضل و علي ابن حسين                               زينت  ختم عباد و گل مولا ي   حسين
زينت يار به بار گشته و    آمد   سجاد                              محفل  يارشد و داده چو رخسار به باد
بزنيد کف به کف هم به زبان با اخلاص                            صلوات بر گل مهدي و حسين و عباس
نيمه ماه چو بيرون شد ه    ميلاد    دگر                            قائم آل محمد  (ص) همه را او  سرور
دولت حق چو شود يار خميني و      علي                              سيد و سرور ما را به نظر خامنه اي
بزنيد کف به کف و هم به زبان با اخلاص                             گل رخسار  محمد گل  مهدي صلوات
در باب شعر حافظ و ساقي وترک شيرازي و فوتبال بازي
الا يا ايها ساقي            بده دستم مي باقي              که باقي هيچ ميباشد به جز ساقي که شد باقي
اگر آن ترک شيرازي    رود اهواز کند بازي            چنان توپ  را زند برگل که گويي ترک قفقا زي
در باب سحر خيزي و مي خوري
دوش وقت          سحر آمد به طلب                                      طلب  خود      به گرفت کرد جلب
باده را داده            مرا کرد  خراب                                    ريخت مي را و شدم مست به خواب
جگرم کرد     کباب    اشکم    ريخت                                    به خرابي به     شدم من چو کبا ب



بنیامین بهادری عکس زیر را در اینستاگرامش گذاشت و در توضیح ان نوشت

عجب روز سیاهى بود، گم کردم صدایت را 
ندیدم بعد از آن دیگر طلوع شانه هایت   را 
دو چشمانت دو ماهى بود در تُنگ خیال من 
ولى آخر گریزاندى دو ماهى رهایت         را 
و شاید دست هاشان تشنه تر بود از نگاه من 
سراب جاده ها بردند        با خود ردّ پایت را 
چه بى تابانه خود را از تو پُر مى خواستم اما 
نگاهم هر کجا گردید      خالى دید جایت را 
مسافر در غیاب تو حضورت گرم تر مى شد 
مرورى داشتم هر روز     داغ ماجرایت   را
نسیم حشمتی ( ۵ بهمن ۱۳۶۳ تولد و ۲۹ آذر ۱۳۹۲ وفات) همسر بنیامین بهادري بود.
دلم   خون  شد  از  اين  عالم  تو  کم  امروز  وفردا  کن
براي کشتنم  اينک                    مسلسل  را  مهيا  کن
چو  بودش  روزگار بر من           دو روزي ماندگار و من
نخواهم غصه اي بر دل          از اين عالم شکارم   من

بيت اول از شاعر نيست


[image: http://saten.ir/wp-content/uploads/2014/05/378046.jpg]

در فوت همسر بنيامين بهادري


اي       نسيم  سحر آرامگه  يار کجاست                                 مدفن آن بت عاشق کش عيار کجاست
داده بودند دو روزي    دل دلدار     دستم                          تا که چشم هم زدم  يار به رفت از دستم
کمرم خم  شد و  جانم  به لب آمد به دهن                           اين  تن و اين بدنم را   بنما ئيد به کفن

بيت اول از شاعر ديگري مي باشد
در با ب ندامتگاه زنان شهر ري
به رفتم بهر زندان     بهر  کاري                                    بديدم    من زنان در حبس  و زاري
يکي فرهاد نامش بود  به زندان                                       مديربود   و صبور از اهل  سمنان
چو اخلاقش نکو بود و سيه   مو                                     شدم من  پيش و هم قوم خويش با او
به بودش نمره اش چون بيست آنجا                                  عملکرد  را فزون از بيست      آنجا
چو زيبا      و مرام  و   چون شکيبا                                شديم ا ز بهر زندان بان         مهيا
به ديدم من        جواني قد و رعنا                                 که بودش در ميان جمع و         تنها
به او  گفتم   چرا اندر     فکاري                                 چرا گشته تو   را     اينجا به    کاري
به گفتا من شدم محکوم و  خسته                                      ندارم  در بساط م      پول  و دسته
به جاي آنکه من را کرده    زندان                                     شده مادر   به جايم  حبس و زندان
چو مادر هست  معلم  گشته ام  زار                                    ندارم در سرم من فکر و      افکار
چو از صبح آمدم اينجا     نشسته                                         ندارم  ره به جايي گشته  خسته
چو آمد پيک حق سرباز    زندان                                         به ديدم   نامه اش آمد گرفت جا ن
به رفتش بهر قاضي  گشته د لشاد                                     کند آزاد  و       مادر  را کند   شاد
خدايا اي تو خالق هر که  هستش                                    بکن        ما را تو ياري در پرستش
مکن   ما را   به زندان و  عقابت                                       چو داريم      ما حجاب و هم  نجابت
اگر ياري  کند   ما     را حکومت                                     به  داريم  چشم    عفو از دست دولت
به اميدي که هرگز     باز   نباشد                                    در زندان   و باشد     باز       رحمت
مشو نوميد هر گز چون که   يارت                                    به گفت   است اين سخن از بهر کارت
که ادعوني      مرا     فرزند آدم                                      اجابت        ميکنم چون قول که دادم
به پايان آمد اين دفتر          الهي                                      ببينم من تو     خواهر سر به  راهي
نباشي        بهر زندان و     نبيني                                     دگر  اين خانه را         هرگز  نبيني


در باب شعر في البداهه گويي  خودم
گويم  چو شعر في البداهه       به دهان                          دارم  به خدا  که هستش او را به زبان
من    را نظري کرده    و من گشتم   گم                           در     جهل مر کب هستم  واهل از  قم
در باب حرم  يار و خدا
گويند تو را با حرم يار      صفايي است                        اين عشق به يار از طرف لطف الهي است
اين عشق و صفا را همه باشد به محبت                          بر آل   علي    و حرم       عشق ولايت
اي خالق هستي چه شده   اين همه الفت                          بر دست من     و سينه من را  به محبت
گشتم     به خدا سر به      هوا و نتوانم                          من را     به خدا نيست    پناهي و  ندانم
در ديدن   رخ يار  (مهدي صاحب الزمان )
گويند  که تو را با رخ يارم صنمي هست                         با   يار من سوخته دل هم سخني  هست
آري به خدا گر که   نباشد نتوان      گفت                        ميهن  همه را بوي گل و هموطني هست
در باب روزگارو بر عکس شدن جمله ها
روزگار آن است به ما      عزت دهد                                      ني که دوستان را  به ما منت دهد
گر تو بر شعرم نظر کرده     به نيک                                     عکس با يک نقطه ميگردد به بيک
در باب وقت تنگ و جلسه کاري  و زنان
همسري بودش بر ما          وقت تنگ                         دست به خير آنلاين و ما را دست  به جنگ
چون که بودش اوبه بانکها  در شگفت                         پول ها را دسته               دسته ميگرفت
بهر خيرات و به مسجد         کرده بود                        هر چه پول و هر چه مال       و پسته بود
خرج  پول و  سکه  را  از   من چو بود                       کيسه ام خالي  به کرد      و      مي  نمود


در باب نامه  اعمال
گر نامه اعمال   مرا  دست           بدهند                    دانم  به خدا که دست نه  با شصت  بدهند
چون هم به زبان بوده و  هم دست    مرا                     ذکر  علي و  احمد (ص) وهم  فاطمه  را
در باب يکي از مديران  کل راه آهن
به بودش يک مديري بهر کاري                                    که بودش در سخن هم  شاهکاري
مديري چون که بودش با صداقت                                      به  رفت   از بهر د يوان عدالت
که من پاسدارم و پاسيار     هستم                                صداقت     دارم و هوشيار     هستم
به گفتا  گشته اين جا يک   حکايت                               شده پول خرج و نيستش  در وجاهت
به بودش يک مدير عامل در   آنجا                                که نامش بود و صاحب منصب آنجا
به  گفتا    بهر او اي   مرد    کاري                             کمر خم گشت و  آخر اين    چه کاري
صداقت گفتي      و کردي      کبابم                                صداقت کشته    من را    اي   ربابم
در باب غيبت کردن دريک صبح بهاري درپارک
چشمان مرا    ز هر چه عيب هست ببند                   بر کج روي و هر آنچه عيب هست  ببند
چون تهمت و غيبت است و ويرانه   کند                  بر هر چه که ويرانه کند      چشم    ببند
باز هم در  باب غيبت و تهمت
ديدم  که   يکي با دگري      کرده  سخن                   در لحظه ديگرش به ديدم که نبودش آن تن
اي خاک  به  سرم  چرا که کردم    غيبت                   اين  چشم و زبان من  چه  شد بر    تهمت
در باب يک دادگاه اداري
به رفتم  محکمه  روزي به ياري                               به  ديدم  خسروان  هر يک به کاري
يکي  بر مسند    داور   نشسته                                که بودش  جيب  او را     پر ز پسته
به  گفتم  با  زبان و حال  زاري                               خداوندا    خدا  يا      اين  چه  کاري
الهي  اي که ما  را  چاره  هستي                              مکن     با  ما  به بازي در دو هستي
	
	

	
	


در باب خدمت کردن در راه آهن جمهوري اسلامي
روز گاري  بود شغلي  ر ا به   ما                                     کرده بود يم   خدمتي بر ريل و راه
حمل و نقلي بود و ريلي و    قطا ر                                    کرده بوديم    ما همه  بر     افتخار
چون که  بود اندر ميان و   بين ما                                      يک مديري را که نامش      با خدا
او خدايي بود و         هم مرد خدا                                   گشته بود آنجا          ما را  کد خدا
دست به دست بالا تر از او نيز بود                                   يک مديري  را که      آقا بود و  مير
پور بودش اول  و سيد       به  تن                                   محسن او را  اول  و   مرد      سخن
هم  چو بالاتر ز او  بودش     به ما                                   نا م او  عباس و آخوند         نام  را
بود ه بالا تر   زاو هم         در لباس                                  نام   او روحاني  و     هم  در لباس 
حمل و نقل   از بهر آنان جان  گرفت                                  را ه و شهر و ريل را      آرام گرفت
در باب نماز والدين
نمازي بوده  ما را         بهر اولاد                                     که اولاد از برايم          کرده امداد
چو اول بعد حمد بود و      ستايش                                     به  اغفر لي به  ما و هر که هستش
زبعد حمد و آن را        رکعت  بعد                                     به اغفر لي به ما و داخلش     بيت
به هر که مومن و هر کس که  اورا                                      به داده رحمت و   حکمت  چو اورا
به آنان را که بود       اندر  جواني                                      به رحم و بوده   با  ما     زندگاني
نماز والدين دو رکعت مي باشد رکعت اول بعد از حمد 10 مرتبه  رب اغفر لي ولوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب  و در رکعت دوم بعد حمد 10 مرتبه رب اغفر لي ولوالدي و لمن دخل بيتي مومنا و للمومنين وا لمومنات  وبعد از سلام نماز 10 مرتبه رب ارحم هما کما ربياني صغيرا
در باب نامه اعمال
تا هست مرا نامه اعمال          به دستم                   من مست مي ساقي و مي هست به دستم
با هر چه پليدي و ستم     کرده چو بيداد                    بيداد  کنم هر که به دست داده  به دستم
آري به خدا مست شدم        مست الستم                    از روز ازل من به خدا     مي به  دستم
در  باب مي و مستي
پيمانه بريزيد مرا  گشته        چو  بيدار                     پيمانه آخر که چو يار    داد  به    دل دار
د ل دار  مرا وقت  سحر  کرد   چو بيدار                     خواهم که روم پيش خدا  دست   به د لدار
اي شاه نظر کرده    مرا لحظه      ديدار                      با ياد خود ت  در حرم     يار      گرفتار
در باب يکي از دوستان مسجدي آقاي جواد رضوان پور
به رفتم بهر مسجد       بر  عبادت                                 جواني بود و آنجا خوش به صحبت
سلام  آخر آمد           پشت  منبر                                    به گفتا يک      حديثي از پيا مبر
ز بعد آن حديث  دادش     سلامي                                   به  هر  يک اهل  آل و هر  امامي
چو از صوت قشنگش بهره برد م                                    به   گفتم  شعري و لذت  به برد م
در باب شهيدان دفن شده در پارک پليس
خدا وندا دعايم      کن        دعا يم                                 مرا از بهر دنيا      کن       رهايم
در اين بين گر که باشد    عا لمي را                               مرا هم دست گير بر عا لم      او را
شهيدان  را ز ما راضي      به گردان                             به  دور خود  چو هر شب ما به گردان
دعا يم  کن  خداوندا             دعايم                             از  اين  عالم   رهايم  کن       رهايم
در باب آسايش دو گيتي وتنگدستي
دل مي رود  ز دستم دلبر کجاست مستم                           هنگام تنگدستي  ول کن دلت   به  مستي
هنگام تنگدستي   دست را ببند  دودستي                         کاين دست بسته باشد هردم به دود هستي 
در باب دوربين هاي  مدار بسته  روي پل شيخ بهايي و همت
عرصه را  بر ما چو دولت تنگ بود                                   همدلي  ليک   با   همه در جنگ بود
چشم ها را      کرده بود از بهر ما                                     بر فراز ميله ها         اندر       هوا
هر کجا راهي به بودش بسته   بود                                      چشم و دوربين و    مدار  بسته بود
روزگاري شهر و همت     بسته بود                                     چون ترافيک بود و ما را خسته بود
هم  پياز و گوجه و هم گشته    بود                                  نان گران و    جان ما ها     خسته بود
از شجاعت بهره اي   بر    ما نبود                                   چون که ما را دست و پاها   بسته بود
بلا فاصله بعد از گفتن شعربالا وقتي  اپراتور  پليس 110 گفت صداتون ضبط شده گفتم 
شعر هايم    را رها کرد م             همه                             از حکومت کرده   بودم         واهمه  چون که  ديدم شاعري       دربند    بود                            گفته ها را چون به شعر  در جنگ بود
در باب راز و نياز با خدا
يک عمر سرم به سجده و  راز و نياز                  مردم  همه بر من شده  بود دست      دراز
از مردم و دست درازي اش سود  نشد                  سود   آن به ببرد  که سوي حق کرد   نما ز
در باب چشم و نظر
لختي   به  لختي   خودم       کرده  نظر                     ديدم  که  شدم  نحيف و     هم پير بصر
با چشم و نظر مرا زد ند     زخم وزبا ن                     اي   داد بر اين مردم چشم تنگ  و  نظر

در باب آسايش دو گيتي
راهي است که آن را نبود پست و درشت                      اين   زندگي ام    را نبود      کار درست
گيتي به خدا کرده مرا   خم      در پشت                      بر  دوست  مروت است و بر دشمن پشت
در باب بت و خدا پرستي
يک عمر مرا از پي دلدار   دويد ن                                 رفتن به        خرابات و رخ يار نديدن
هستي به خدا به بت پرستي د يد ن                                   من را    به خدا و  خود پرستي  بودن
در باب نماز و دعا کردن
کردم به خدا راز و نيازم   چو نبود                                        من را   به خداوندي او هم چونبود
غافل شدم و غفلت من     داد  نويد                                      رويم سيه و  موي سرم را چو سفيد
در باب نوشته سلام بر حسين لعنت بر يزيد پشت شيشه خودرو
شاه  عشقم ديده ام   را     کرده پير                                   گشته ام در کوي عشقش  چون اسير
من به هر لحظه که بودم   در مسير                                  کرده بودم          يک سلامي بر امير


در باب خدمت به دولت و بانشستگي
الهي  به  مردان            فرزا نه ات                                 به مهنت کشان             در خانه ات
به آنان که           در کار مردانه اند                                 نه چون چاپلوسند            دردانه اند
الهي به   عز  و  جلال  و         مقام                                 بکن  عمر خدمت  به  دولت      تمام
در باب ظلم به طبيعت و توبه کردن
ظلم در حق         طبيعت     مي کنيم                             توبه از بهرش    به   عبرت  مي کنيم
توبه  اول   که دست        در جيبتان                              با  پيا مک     بانک    ملت   مي کنيم
توبه دوم که     نان را  چون    گران                              بعد آن  يارانه اش        قطع مي کنيم
ريسک  را  در  پاي  ميز     هسته اي                            چون که رهبر   گفته آن    رد مي کنيم
در باب خوردن آب گوشت
شعر ها يم  را همه چون          در هم است                 هم پياز و گوشت و سبزي         بر هم است
گر  بياريد  آب  و گوشت   را    گشته مست                 مي  خورم  آنرا  به لپ ها   و       دو دست
در وصف حرم شاه چراغ
همسرم     گفت که من شاه چراغش ببرم                      غصه ام شد که چطور اين همه راهش ببرم
چون که او خسته و فرتوت و ندارد دماغ                        من به جايش   به حرم آمدم اي شاه چراغ

بکن اي شاه چراغم نظري بر من     و او                       تا که يک بار   به حرم پيش شما آورمش
شاعرش  بوده شکيبا       و به       گفت                       من  که مردم چون که   آوردم   به پشت
در وصف دو دختر دو قلو يکي از همکاران خانم جلاليان
اي بهارم    اي    تو       باران   دخترم                                 اي شما نور        دو  ديده  بهترم 

من شما  هر دو  به      جانم     ميخرم                               هم    به  جان   بابا يتان را مي نهم

گر شما هر دو       عروسي   را شويد                                من سپاس از بهر   يزدان   مي نهم
در  وصف کارکنان دفتر ذيحسابي راه آهن خانم عالي و بهنام قربانپور
گفته بودش به من شعر   بگو از   بهرم                          که من هم عالي و هستم به زبان و دستم

چون که بهنام به باشد در  اين بين به ما                        شغل من گشته         هوا و برود از دستم

من شدم خسته  و بهنام شده مست   اينجا                       نيست او را   به خداوندي خود   در دستم

گر نباشيم من و او   نيست به دفتر  هنري                      هيچ لطفي     و نباشد      به دفتر  خبري
در باب پيچوندن برخي مديرن راه آهن
بوده ما را يک مديري بهر راه                                 نام او   بوده   تقي   و زاده را
دايما  بر گرد خسرو چون که   بود                                     بهر پيچ  ايي و پي و سي   چو   بود
ليک بودش بهر     او فيتيله   پيچ                                      هم  مدير   وهم  معاون  را   به پيچ

هم غياثوند را به بودش    مانعي                                        گر چه با او خورده بود صبحانه اي



در باب سخنان آيت الله خاتمي خطيب نماز جمعه تهران
گفته است ما را خطوط         قرمزي                                بر سر ميز سران            هسته اي
آنکه  رهبر گفته          بايد آن  شود                               يا به مجلس هم چو يک  قانون  شود

اول  آنکه  لغو  و  تحريم  گشته  تا م                              دوم آن که حفظ و          عزت در نظام
سوم آن که       ما چو تهديد   ميکنند                             جاي آن که عبرت و        تکريم    کنند

چهارم آن خط است به دور    بسته اي                               در حريم  دانش  و       ما  هسته اي
پنجم  آنکه  ما کنيم      بحران   به پا                                 گر کند    دعوا به ما      او با به ما

مرد قول هستيم و  ما چون     گفته ايم                                 ما حمايت بهر    دولت      مي کنيم 
خط ششم   هست ما را چون    عجيب                                  چونکه فرزند حسينيم        و نجيب

با  زبان  جان     به  گوييم  بر    همه                                مي کنيم طوفان     به دستان بر همه
هر که با ايران کند     جنگ  مي نهيم                                درس عاشورا       به  آنان مي دهيم
در باب سخنان حاج آقا تهراني و آيت الله يزدي

ابر و باد و مه و  خورشيد و فلک هم قصه اي            گشته است ما را زآب و هم سخن در هسته اي

هر چه بر ما ميشود آنرابه وصف اش کرده ايم            ما گره تحريم  زده  آن را به وصلش  کرده ايم 

مردم بي خانمان وخسته جان را       در وطن              بهر تحريم    و بگوييم هسته اي وصلش کنيم 


در باب شهداي دفن شده در تپه هاي نور الشهدا ء ( کلکچال)

روزگاري شهر ما را     عطر وآييني به  پا                 گشته بود مدفن شهيداني به کوه ها ي شما ل
روز گاري  را به بودند چون تهمتن رستمي                ليک  اينک گشته بود ند استخوان و پرچمي 
چون غريب بود ند     غريب تر گشته  اند                  آن شهيداني که         در  خون  خفته    اند
گر شما  را  چشم و افتادش نظر بر کوه را                هم  بگوئيد  يک سلام  وهم به الحمد بهر ما

درباب مادرم حاجيه خانم بشري ميراب زاده در حرم شاه چراغ
مادرم گفت که من  شاه     چراغش  ببرم                      غصه ام گشته چطور اين همه راهش ببرم
چونکه  او خسته   و فرتوت و ندارد دماغ                      من به  جايش به حرم آمدم اي شاه  چراغ
بکن اي   شاه چراغم   نظري بر من و او                        تا که  يک بار به حرم پيش شما آورمش

درباب وب و واتسا پ و وايبر

در بند تو بودم     که مرا بند زد ند                                    با نقطه وب       مرا به پيوند زدند
وايبربه من و تو را به دستبند زدند                                    واتساپ تو  نگومرا به نيرنگ زدند
اين دايره هستي    و مرا بند زدند                                     شعرم همه بندي و به نيم بند زدند
شاعر چو شکيبا وبه دست بند زدند                                     بوده به خدا وصل  و به پيوند زد ند     





در باب دير باز کردن مغازه ها و نبودن فروشنده
مشتري لاف  نزن    شهر خراب است اينجا                 صحبت از نقد  بکن  نسيه حرام است اينجا
مست خواب هستم و من را نشوم چون بيدار                  بهر آن است  که ديشب    شده بودم بيمار
گر ند يد يد  کسي را  به فروش   در    ديدار                 بزنيد زنگي ومن را بکنيد       چون بيدار
دو بيت اول از شاعر ديگري است

در باب خستگي شب و دير سر کار آمدن
شهر کرمان   که  شب ها به شوند  مست به خوا ب                بهر آن است  که   شب ها بخورند       سيخ و کباب
ميکنند دود و دم و          دير روند         ز ير پتو                بهر  گرمي   بخورند شيره و يک کم          قوه  تو 
چو شده مست  به  خواب  و نه شوند    چون  بيدار                ساعت  يازده  واندي            به  روند  بر سر کار

در باب قيمت ميوه فروشي ها
ميوه ها را چون که آن ها در هم  است                                    بهر آن است قيمت آن ها کم است
اي که  گلچين  ميکني  هر    ميوه  را                                     يک  نظر  کن  قيمت  آن ميوه را
گر گران  است  بهر آن است    ميکني                                     در  هم  بر هم  تو ميوه    ميکني
در باب دلتنگي ها يم

اين دل تنگم   به هم  بر هم  شده                                           قصه هايم     را دگر نيم بند  شده

من دگر تابم   تمام  و   خم   شده                                          اين کمر قوز و مرا چون خم  شده




بيستون هيچ، دماوند اگر سد بشود 
بيستون هيچ، دماوند اگر سد  بشود 
چشم تو قسمت من بوده و بايد بشود 
زده ام زيرغزل؛ حال وهوايم ابريست 
هيچ کس     مانع اين بغض نبايد بشود 
بی گلايل به در خانه تان آمده ام 
نکند در نظر اهل محل بد بشود؟ 
تف به اين مرگ که پيشانی ما را خط زد 
او فقــط آمــده بود   از دل مــا رد بـشـود 
تيشه برداشته ام ريشه خود را بزنم 
شايد افسانه ی من نيز زبانزد  بشود 
باز هم تيغ و رگ ومرگ برم داشته است 
خــــــــون من ضامن ديدار تو شايد بشود    


شعرمن نيست اي عزيزان شعر زيبايي چو بود 
بهر اين چشمم نشست و      سينه, دل را ربود


کاش تا دل میگرفت و   میشکست
دوست می آمد کنارش می نشست!
 
کاش میشد روی هر رنگین کمان
می نوشتم "مهربان "با من بمان!!!
 
کاش می شد قلب ها آباد بود
کینه و غم ها به دست باد بود
 
کاش می شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران      هم آغوشی نداشت
 
کاش می شد کاش های زندگی
تا شود     در پشت قاب بندگی
 
کاش میشد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه ها      پنهان شوند
 
کاش می شد آسمان غمگین نبود
رد پای       کینه ها  رنگین نبود
شعر از نیما یوشیج


شاعر ان زيبا سخن :از سايت مشق هئيت
دلم غیر ایوان پناهی نداشت
دلم زائری بود و راهی نداشت
دلم در بساطش جز آهی نداشت
علی داشت آن را كه شاهی نداشت
به دور امیر كرم گشته ام
صد و ده قدم در حرم گشته ام
به او گفتم ای شاه راهم بده
امان نامه ای بر گناهم بده
لیاقت به یك دم نگاهم بده
پناهی ندارم پناهم بده
صدا زد پریشانی ات با علی
اگر خسته جانی بگو یا علی
همین لحظه ها بود پیدا شدم
علی گفتم و از زمین پا شدم
شب و روز حیران مولا شدم
گدا بودم او خواست آقا شدم
دلِ من بدون علی بی كس است
بمیرم ببینم علی را بس است
تحمل به این نور لابد نبود
ترك خوردن كعبه بی خود نبود
و كعبه كه جای تَرَدُد نبود
پس این ها همه یك تولد نبود
خدا خواست ثابت كند بر جهان
علی هست یكتاترین در جهان
***
فقیری كه انگشتر از او گرفت
سلیمان شد و ذكر یاهو گرفت
زمین تخت او آسمان تاج او
به دوش نبی بود معراج او
اگر مدح او بر لبم جا گرفت
یدالله دستان من را گرفت
به من گفت از مرد خندق بگو
بیا از علیٌ مع الحق بگو
سه بار از نبی اذن میدان گرفت
علی هست پس مصطفی جان گرفت
نبی گفت جانم به قربان او
علی جان من هست و من جان او
علی با خدا و خدا با علی
علی یا خدا گفت، حق یاعلی
امیری نداریم الّا علی
اگر ناتوانی بگو یا علی
حیدر توکلی
ای کوه درد این دم آخر سخن بگو
امشب به جای چاه، غمت را به من بگو
گر فکر می کنی که تحمل نمیکنم
من می روم ز حجره برون، با حسن بگو
با آنکه فکر بی تو شدن قاتل من است
حتی شده دوباره ز بی تو شدن، بگو
بنگر رسانده ای به کجا کار دل، که من
گویم به التماس، ز غسل و کفن بگو
گر چه سخن ز پر زدنت می کشد مرا
راضی به هر چه گویی ام، از پر زدن بگو
لب باز کن دوباره تو و باز هم به من
"زینب چنین به سینه و بر سر مزن" بگو
آن را که گفتی از من و عباس تا شنید-
-رنگش پرید و لرزه فتادش به تن بگو
گفتی تو از حسین و اباالفضل زد به سر
گر میشود بریده سرش از بدن، بگو
*************************
حیدر توکلی
ای بال و پر شکسته دم از پر زدن مزن
برخیز و حرف رفتن و غسل و کفن مزن
در بین نوحه خواندنت از مادرم، پدر!
حرف از وصال خویش و جدایی ز من مزن
می لرزم از شنیدن از مرگ گفتنت
حرفی کز آن به لرزه در آید بدن مزن
با من ز ماندن و ز نرفتن دمی بگو
دم این همه ز رفتن و راهی شدن مزن
صف بسته جمع جان به لبی، دیده باز کن
پلکی بزن، شرر به دل انجمن مزن
بسته ره نفس به من این روضه های باز
پیش حسین حرف کفن با حسن مزن
********************************
غلامرضا سازگار
حیف مولا مردم عالم تو را نشناختند
دم زدند از تو ولی یکدم تو را نشناختند
رهبر افلاکی و از خاکیان خاکی تری
هم ملائک هم بنی آدم تو را نشناختند
با تو قومی محرم و قومی دگر نامحرمند
ای عجب نامحرم و محرم تو را نشناختند
هم به تخت جاه، هم ویرانه، هم دامان چاه
هم به شادی هم به موج غم تو را نشناختند
انبیا بودند از آدم همه در سایه ات
لیک جز پیغمبر خاتم تو را نشناختند
با وجود آنکه یک آن با تو نشکستند عهد
بوذر و مقداد و سلمان هم تو را نشناختند
تو حَجَر، تو جانِ کعبه، تو حیات زمزمی
هم حجر هم کعبه هم زمزم تو را نشناختند
عرشیان کز صبح خلقت با تو ساغر می زدند
فاش گفتم فاش می گویم تو را نشناختند
چون کتاب آسمانی حرمتت شد پایمال
ای یگانه آیت محکم    تو    را نشناختند
چون فقیری کو تو را دشنام داد و نان گرفت
ای علی جان مردم      عالم تو را نشناختند
در کنار خانه ات بر همسرت سیلی زدند
ای فدای غربتت گردم    تو را نشناختند
ای شجاعت از تو تا صبح قیامت سر فراز
ای قدت از هجر زهرا خم   تو را نشناختند
بارها در نخل میثم دوستان   کردند سیر
حیف کآخر همچنان «میثم» تو را نشناختند






غلامرضا سازگار
گر چه در خاک نهان شد بدن خستۀ تو
کعبۀ خلق بود خانۀ در بستۀ تو
شمع سان سوختی و آب شدی دم نزدی
که جهان سوخته ازگریۀ آهستۀ تو
کیست تا مثل تو از لطف به قاتل نگرد
ای فدای نگه چشم زخون بستۀ تو
گل لبخند تو نگذاشت بدانند که بود
یک جهان غصه درون دل وارستۀ تو
خلق، یک لحظه زدرد دلت آگاه نشد
بی صدا بود زبس گریۀ پیوستۀ تو
چه به زهرا گذرد گر بگذارد به جنان
دست بشکسته به پیشانی بشکستۀ تو
پیش از آن روز که آب و گل ما خلق شود
اشک ما ریخته بر روی به خون شستۀ تو
"میثم" سوخته دل را زکرم وامگذار
کز همه رسته و عمری شده وابستۀ تو








اشعار و مناجات مهدوی
از سایت به سوی ظهور
خواستم تا که بیایم سر بازار، نشد
تا مرا هم بنویسند خریدار، نشد
خواستم تا که به پابوسی یوسف برسم
مثل هر خواسته‌ی قبل هم این بار نشد
در میان صف زوّار تو سرگردانم
آه آه نوبت این عبد گنهکار نشد؟!
عاشقان یک به یک از روی تو گل می‌چینند
ولی افسوس که روزی من این کار نشد
همه‌ی ترس من این است بگویند آخر :
بخت با منتظر سوخته دل یار نشد
اگر از بخت بدم زیر لحد خوابیدم
و اگرقسمت من نوکری یار نشد ...
... بنویسید روی سنگ مزارم: «ناکام»
بنویسید که او زائر دلدار نشد
علّتش چیست؟ چرا از تو جدا افتادم؟
علّتش چیست؟ چرا فرصت دیدار نشد
نفس امّاره و شیطان و گناه و غفلت
علّت این‌هاست اگر یار پدیدار نشد
گفته بودی که به دنبال معاصی نروم
گوش من هیچ به این حرف بدهکار نشد
سر اعمال به هم ریخته‌ام گریانم
هر چه کردم نشوم مایه‌ی آزار، نشد!
تا به کی شاهد این بزم جسارت باشیم؟!
تا به کی صبر؟ چرا لحظه‌ی پیکار نشد؟
قبر حجر بن عدی در دل عشّاق علی است
به خداوند اگر دشمن او خوار نشد!
مانده‌ام از چه به هنگام جسارت کردن
سقف و دیوار حرم بر سرش آوار نشد
حکمتی داشته که مادرتان بی‌قبر است
خوب شد خون به دل حیدر کرار نشد...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

صبح امید دمید و خبر از یار نشد
دل دیوانه ز هجران تو بیکار نشد
رفت دیجوری و مهجوری ما باقی ماند
صحبت از آمدن دلبر عیار نشد
خور بر آمد به جهان صحن جهان شد گلشن
لیک خورشید جهاندار پدیدار نشد
فلک از نو زگل و سبزه جهان رنگین کرد
هان ندانم گل من از چه نمودارنشد
ای صبا کن گذر از لطف دمی سوی نگار
گو کسی همچو من از عشق گرفتار نشد
ای چه خوش باشد اگر روی تو بینم من زار
هر که بیند رخ چون ماه تو بیمار نشد
یک نظر از ره لطفت بفقیران بنما
چون نظر کردن بر فقر تو را عار نشد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یا مهدی
ای غایب از نظرها کی می‌شود بیایی
ما را زغم رها کن بر درد ما دوایی
ای حسن بی نظیرت کرده مرا اسیرت
نا دیده در کمندم دردا از این جدایی
من در خیال خالت در حسرت نگاهم
ترسم که طی شود عمر ای نازنین نیایی
خود باعث حجابم بس که دلت شکستم
شرمنده ی تو هستم تو غایت وفایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی
شده انتظارم از حد چه شود ز در درآیی
همه شب به کویت آیم به بهانه‌ی گدایی
که مگر شبی ز رحمت به رخم دری گشایی
تو بیا به من وفا کن زگنه مرا جدا کن
سحری مرا صدا کن به سر آید این جدایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شکوه از زبان امام(ع)
ای گروه مومنان درکم کنید
از چه رو گاهِِ عمل ترکم کنید
امتحان سخت است یاران چاره‌ای
عاشقان لبیک بر آواره‌ای
مانده بی لبیک پرسش‌های من
نیست اقبالی به خواهش‌های من
اندکی یار از برایم بیش نیست
جز گروهی جمع نیک اندیش نیست
کاش مارا لشکری هشیار بود
قدر انگشتان دستم یار بود
کاش می‌فهمید یک تن این پیام
یک مخاطب درک می‌کرد این مقام
کاش بی پاسخ تقاضایم نبود
اشک حسرت در دعاهایم نبود
آه حسرت می‌کشم از فعلتان
نیست اندر راستایم شغلتان
بر من عصیان شما سنگین بود
گاه فصل دوستان ننگین بود
جنس بازار محبت کم شده
حبل بی‌مهری بسی محکم شده
جای اخلاص آمده ریب و ریا
رفت بازار حلال آمد ربا
نوکرانم مست و غافل می‌روند
بی‌توقف سوی باطل می‌روند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه اشکها که در گلو رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
تمام هفته را همی به انتظار جمعه‌ام
دوباره صبح ، ظهر، نه غروب شد نیامدی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پرده بردار زرخ چهره گشا ناز بس است
عاشق سوخته را دیدن رویت هوس است
دست از دامنت ای دوست نخواهم برداشت
تا من دل شده را یک رمق ویک نفس است
همه خوبان برِ زیباﺋیت ای مایه‌ی حسن
فی المثل در بر دریای خروشان چو خس است
دادخواهم غم دل را به کجا عرضه کنم
که چو من دادستان است و چو فریاد رس است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


یا مهدی
عمر را پایان رسید و یارم از در درنیامد
قصه ام آخر شد و این غصه را آخر نیامد
جام مرگ آمد به دستم جام می هرگز ندیدم
سالها بر من گذشت و لطفی از دلبر نیامد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
به وقت صبح قیامت که سرزخاک بر آرم
به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم
حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم
جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تمام گشته قرارم خدا کند که بیایی
کسی به جز تو ندارم خدا کند که بیایی
خزان عمر من آمد بسر نیامده هجرت
گل همیشه بهارم خدا کند که بیایی
چه میشود گل زهرا به صبح آدینه
ببینمت به کنارم خدا کند که بیایی
اگر چه غرق گناهم تو مهربانی کن
گلی به پای تو خارم خدا کند که بیایی
زبس که جمعه شمردم به انتظارتوای ماه
برون شده زشمارم خدا کند که بیایی
فدای مقدم تو ای مسافر زهرا
تمام ایل و تبارم خدا کند که بیایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تا کی برای دیدار رویت دعا کنم
تا کی دو دست خویش به سوی خدا کنم
در پیشگاه قدس تو از خاک کمترم
بگذار خاک پای تو را طوطیا کنم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دیده‌ام کی قابل دیدار رویت می‌شود
سینه‌ام کی وادی انوار کویت می‌شود
بعد از این حرمان کشیدنهای سخت و ناگوار
جان من پس کی فدای خلق وخویت می‌شود
خود بیا ای دوست گر چه من بدم
کی مشام من پر از آن عطر وبویت می‌شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

غمین مباش برادر که یار می‌آید
دل نشسته به خون را قرار می‌آید
سپیده می‌دمد و آفتاب عالم تاب
به آسمان شب انتظار می‌آید
بزرگ منجی عالم به داد خواهی ما
به گاه حادثه‌ی بی شمار می‌آید
خوش آن خجسته پگاهی که با شکستن شب
نهان به دیده‌ی ما آشکار می‌آید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شور مهدی
امید ما یابن الحسن ای وارث خونین بدن
آن وعده ی قرآن تویی آمال مظلومان تویی
ای انتقام آن روی نیلی طالب خون جدت حسینی
آقا بیا که دیو سیاهی پوشانده دنیا کن یک نگاهی
گر تو بیایی می‌شود ظلمت زدنیا ریشه کن
ما جان نثارت مهدیا آقا بیا آقا بیا
از هجر رویت خون شد دل ما
کی می‌شود که آقا بیایی
بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کار گل زار شود گر تو به گلزار آیی
مشتری سر بدهد گر سر بازار آیی
به تماشای قدت دست و دل از کار کشم
گر تو سرمست و خرامان به سر کار آیی
به در قصر تو از شوق تو درمان شده‌ام
تا تو را بنگرم آندم که به دربار آیی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ﺷﺄنی از مرتبت کم نشود ای گل من
گر به دلجویی خار سر دیوار آیی
مور را رخصت دربار سلیمان نبود
مگر از راه محبت تو به دیدار آیی
عاقبت عشق تو مارا به سر دار برد
بلکه بر دیدن مجنون سردار آیی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یابن الحسن(ع)
تا به کی در پرده مانی، رخ نما جلوه‌گری کن
تا کنی هر دلبری را عاشق خود، دلبری کن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند
دریاب ضعیفان رادر وقت توانایی
مشتاقی و مهجوری دور ازتو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پا یاب شکیبایی
یارب به که شایدگفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمودآن شاهد هر جایی
ساقی چمن و گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
ای درد توام درمان در بستر ناکامی
وی یاد توام مونس در گوشه‌ی تنهایی
در دایره ی قسمت ما نقطه‌ی تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی،حکم آنچه تو فرمایی
فکر خود و رﺃی خود در عالم رندی نیست
کفر است دراین مذهب خود بینی وخود رﺃیی
زین دایره ی مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تا کسی را به سرکوی تو راهش ندهند
گریه وسوزدل وناله وآهش ندهند
به غباری که ز کویت به رخم مانده قسم
هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند
دیده صد بار اگر کورشود بهتر از آن
که به دیدار تو یک فیض نگاهش ندهند
تو نوازش کنی آن را که نگاهش نکنند
تو دهی راه کسی را که پناهش ندهند
کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد
بی تولای تو حتی پر کاهش ندهند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دلدار منی یابن الزهرا تو یار منی یابن الزهرا
ترسم که بیایی ومن آن روز نباشم
ای کاش که من خاک سر کوی تو باشم
هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم
ای کاش که جان بر سر کوی تو ببازیم
دلدار منی یابن الزهرا تو یار منی یابن الزهرا
میخانه دگر جای من بی سر وپا نیست
روزیِِِِِ من خسته چرا کرببلا نیست
تو دین منی یابن الزهرا آیین منی یابن الزهرا
ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن
رحمی به من سوخته‌ی بی سروپا کن
ای تاج سرم یابن الزهرا من منتظرم یابن الزهرا
آخر سحری دامن لطف تو بگیرم
یک بوسه زنم بر لبت آنگاه بمیرم
تو یار منی، غمخوار منی مرغ سحرم، من منتظرم
در باب شب یلدا سال 1395
ترسم اخر عمر من هم طی شود
این شب یلدایی ام       اخر شود
میشود ایا که        تا من زنده ام 
آن شه چون مه   لقا  ظاهر شود
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